
كسي آهسته مي گريد
درون سينه زينب

دل او مي زند پر پر
ميان دستهاي شب

● ● ●
حسين از گوشه چشمش
غمش را مي كند جاري

حسن چون شمع مي سوزد
ميان خواب و بيداري

● ● ●
چرا اين كودكان امشب

همه تا صبح بيدارند
كنار بستر مادر

سيه پوش و عزادارند
● ● ●

خداوندا چرا امشب
چراغ خانه خاموش است
چرا امشب علي گريان

به جمع كودكان پيوست
● ● ●

كسي ديگر نمي خواند
لالايي هاي مادر را

دل مهتاب مي سوزد
براي خانه زهرا

شـعري به منـاسبت
 17جمادي الاول ( 11ه. ق) 
شهـادت بانـوي دو عـالم

 حـضرت فاطمه زهرا (س)

● رودابه حمزه اي
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عليه الســلام  يوســف  حضرت  از 
پرسيدند: 

ــنگي مي كشــي، با آن  ـ آيا گرس
ــن در اختيار  كه گنجينه هاي زمي

توست؟
پاسخ داد: 

ـ مي ترســم سير شوم و گرسنه را 
از ياد ببرم!
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سر پايين
ــان رضوى – منطقه اى در شمال  ــهرى در خراس 1- ش

شرقى كشور چين 
2- مايه حيات – نوعى زغال سنگ – ميوه نرسيده 

3- روز دهم محرم – پول ژاپن 
ــران ترين طبقه در  ــى در فارس – آخرين و گ 4- كوه

برخى برج هاى مسكونى 
5- برادر مشهدى – باد سرد – ترديد 

6- نوعى سلاح انفجارى – نامى دخترانه 
7- نيمه تاريك زمين – شهرى در آلمان – لطيف 

8- گذشتن از خاك يك كشور براى رسيدن به كشورى 
ديگر – گلى خوشبو 

9- ملك رازى – نوعى تشك در سالن هاى ورزشى 
10- ننر – رديف - «لو» وارونه 
11- نوعى كباب – پيمان ناقلا 

سر بالا

1-بخشى از دست ميان مچ و آرنج – شريك بودن
2-آدم خدا پرست – مربوط به خشكى 

3- سبيل – عضوى در صورت 
4- محل پرتاب موشك – نويسنده كتاب پيرمرد و دريا 
5- نوعى پارچه از ابريشم – اختراع دايملر آلمانى – آب 

بند 
6- الفت – نشانه يا گواه وجود خدا 

7- منقار پرنده – آتشدان حمام – نوعى ساز 
8- صحبت خريدار با فروشنده براى پايين آوردن قيمت 
ــتان سارى كه به درياى مازندران مى  – رودى در شهرس

ريزد 
9- رها – نژاد ايرانى 

10-  زادگاه نيما شاعر نوپرداز – فيل ماقبل تاريخ 
11- سازمان فرهنگى وابسته به سازمان ملل – انبار گندم  
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ــت دارند بدانند امام مهدي ع در كجا  ــيارى دوس بس
زندگى مى كنند. 

براى روشن شدن اين پرسش بايد محل سكونت امام 
ــار دوران به اختصار  ــلام - در چه ــان - عليه الس زم

بررسى شود:

دوران پدر 
ــلام)  ــك محل ولادت امام مهدى (عليه الس بدون ش
ــامرا است. او پس از ولادت تا هنگام شهادت  شهر س
ــلام) در سامرا و نزد  ــن عسكرى (عليه الس امام حس
ــت. حكيمه خاتون، دختر امام جواد -  پدرش مى زيس
عليه السلام - بارها امام عصر (عج االله فرجه الشريف) 
ــكرى (عليه السلام) مشاهده كرد.  را در خانه امام عس
ــحاق نيز وى را  برخى از ياران امام مانند احمد بن اس
همان جا ديده اند. امام در يكى از ملاقات هايش با ابن 
اسحاق از جاى برخاست; وارد حجره شد و در حالى كه 

فرزندش را بر شانه قرار داده بود، بيرون آمد. 
روزى يعقوب بن منقوش پرسيد: مولاى من، چه كسى 
ــت؟ فرمود: پرده را كنار بزن... او چنان كرد و  امام اس
امام عصر (عج )را ديد. مهدى - عليه السلام - از پس 

پرده برون آمد و بر زانوى پدر نشست. 
ــر، به عقيد خادم  ــگرى، در دقايق پايانى عم امام عس

فرمود:
ــو و كودكى كه در حال سجده است، نزد   وارد اتاق ش
من آور... اين روايات گواهى مى دهد امام مهدى - عج 
االله فرجه الشريف - در حال حيات پدر در شهر سامرا 
و در خانه وى زندگى مى كرد; اگر چه امام عسكرى او 

را از نظرها پنهان مى داشت. 
ــلام)، يكى از  ــاس روايت امام صادق (عليه الس بر اس
جاهايى كه امام عصر (عج االله فرجه الشريف) حضور 

مى يابد، صحراى عرفات در ايام حج است. 
غيبت صغرا 

امام، در دوران 74 ساله غيبت صغرا، احتمالا در عراق 
زندگى مى كرد، زيرا چهار نايب خاصى كه با وى رابطه 

امام مهدي (ع) كجا زندگي مي كنند؟ 
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مستقيم داشتند، در بغداد به سر مى بردند. آن ها نامه هاى 
ــاندند و پاسخ دريافت مى كردند.  مردم را به وى مى رس
امام صادق (عليه السلام) مى فرمايد: براى حضرت قائم 
ــت: يكى كوتاه و ديگرى طولانى. در غيبت  دو غيبت اس
اول، كسى جز خواص شيعيان وى، جايگاهش را نمى داند. 
به احتمال قوى نايبان خاص آن حضرت، مصداق خواص 

به شمار مى آمدند 
غيبت كبرا

درباره محل اقامت امام در دوران غيبت كبرا نمى توان به 
طور دقيق به محلى خاص اشاره كرد. امام صادق - عليه 
السلام - به ابوبصير فرمود: نيكوترين منزل مدينه است. 
علامه مجلسى نيز مى گويد: همين جمله دلالت مى كند 
ــر مى برد.  آن حضرت غالبا در مدينه و اطراف آن به س
ــلام - هم به كوه «ذى طوى » اشاره  امام باقر - عليه الس
ــت هيچ كس به محل دقيق  ــت;  اما بايد گف فرموده اس
ــكونت امام مهدى - عليه السلام - راه پيدا نمى كند;  س
زيرا امام عصر به ابراهيم بن مهزيار فرمود: پدرم از من 
پيمان گرفته در سرزمينى پهناور و دوردست زندگى كنم 
تا از نيرنگ هاى گمراهان و متمردان امت تازه به دوران 
رسيده و گمراه، نهان و مصون باشم. اين پيمان مرا بر فراز 
ــرزمين هاى مورد اطمينان  تپه هاى بلند و ريگزارها و س

افكنده است.
ــت  برخى احتمال مى دهند امام در يكى از جزاير دوردس
ــدارد و به جزيره  ــرب چندان فاصله ن ــور مغ كه با كش
خضرا معروف است، به سر مى برد. گروهى نيز با منطبق 
ــتن اوصاف اين جزيره با مثلث برمودا، آن مكان را  دانس
ــريف -  ــكونت امام زمان - عجل االله فرجه الش محل س

مى دانند; البته  بى ترديد اين نظر نادرست مى نمايد.
ــتناد برخى از روايات، امام عصر - عجل االله فرجه  به اس
ــه جا حضور  ــت كبرا در هم ــان غيب ــريف - در زم الش
مى يابد، و يوسف وار به طور ناشناس ميان مردم رفت و 
آمد مى كند. هيچ كس وى را نمى شناسد تا وقتى خداوند 
ــف  به او اجازه دهد خود را معرفى كند; چنانچه به يوس

صديق اجازه داد خود را به برادرانش بشناساند. 
ــلام -، يكى از  ــاس روايت امام صادق - عليه الس بر اس

جاهايى كه امام عصر - عج االله فرجه الشريف - حضور 
مى يابد، صحراى عرفات در ايام حج است. 

عبيد بن زراره گفت: از امام صادق - عليه السلام - چنين 
شنيدم: زمانى فرا رسد كه مردم امام خود را نبينند. او در 
روزهاى حج مردم را مى بيند ولى مردم او را نمى بينند. 

ــز در اين باره  ــن عثمان، يكى از نواب اربعه، ني محمد ب
ــم كل  مى گويد: واالله ان صاحب هذا الامر يحضر الموس
سنة فيرى الناس و يعرفهم و يرونه و لايعرفونه; به خدا 
ــوگند، صاحب اين امر همه ساله در مراسم حج حضور  س
پيدا مى كند. مردم را مى بيند و مى شناسد ولى مردم - با 

اين كه او را مى بينند - نمى شناسند.
 عصر ظهور

ــجد سهله، اقامت  خواهد  امام زمان، هنگام ظهور در مس
ــجد نماز گزارده اند و  كرد. ده ها هزار پيامبر در اين مس
محل سكونت  بزرگانى چون حضرت ابراهيم و ادريس و 
خضر بوده است. امام صادق - عليه السلام - به ابوبصير 
فرمود: اى ابامحمد، گويا حضرت قائم را در مسجد سهله 

مى بينم كه با زن و فرزندانش در آن مستقر مى گردد. 
ــتناد برخى از روايات، امام عصر - عجل االله فرجه  به اس
ــه جا حضور  ــت كبرا در هم ــان غيب ــريف - در زم الش
ــف وار به طور ناشناس ميان مردم رفت  مى يابد، و يوس

و آمد مى كند.
ابوبصير پرسيد: 

آيا مسجد سهله خانه اش خواهد بود؟ 
حضرت فرمود: آرى، اين مسجد منزل حضرت ادريس 
ــت. خداوند هيچ پيامبرى را برنيانگيخت مگر آن كه  اس
در اين مسجد نماز گزارد. هر كس در اين مسجد بماند، 
ــول خدا اقامت كرده  ــت كه در خيمه رس مانند آن اس
ــت. هيچ مرد و زن مؤمنى نيست مگر آن كه دلش  اس
ــوى آن مسجد پر مى كشد. روز و شبى نيست مگر  به س
ــتگان به اين مسجد پناه مى برند و در آن به  آن كه فرش

عبادت خداوند مى پردازند.
ناگفته نماند، هم اكنون در سه گوشه اين مسجد سه مقام، 
با اعمال ويژه، واقع شده است. كه اين مقام ها به حضرت 

ابراهيم و ادريس و خضر منسوبند. 
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كوچه خلوت تر از هميشه بود. باد سردى مى وزيد. مصطفى 
ــه برود.  مثل هر روز از خانه بيرون آمده بود تا به مدرس
هوا سردتر از روزهاى پيش بود، اما مصطفى مجبور بود، راه 
خانه تا مدرسه را پياده برود. براى آن كه كمى گرم شود، 
دست هايش را داخل جيبش فرو برد. دستش به سكه هاى 
پول خورد. مدتها بود پولهايش را براى خريدن يك جفت 
دستكش جمع مى كرد. سكه ها را داخل جيبش تكان داد. 
ــدى زد و با خودش گفت: «فكر مى كنم امروز بتوانم  لبخن
دستكشى را كه مى خواهم بخرم.» با اين فكر به سرعتش 
ــه برسد. از كوچه گذشت و وارد  افزود تا زودتر به مدرس
ــردتر از كوچه بود و باد با سرعت  ــد. خيابان س خيابان ش
ــترى مى وزيد. مصطفى خودش را كنار ديوار كشاند  بيش
تا از هجوم باد در امان باشد. دستهايش را از جيب بيرون 
آورد، يقه لباسش را بالاتر كشيد؛ كمى احساس گرما كرد. 
حالا سرماى كمترى به صورتش مى خورد. بعد دستهايش 
ــاره داخل جيبهايش فرو برد و گفت: « عيبى ندارد:  را دوب
اگر امروز را هم تحمل كنم، فردا حتماً دستكش دارم! آن 
ــتهايم از سرما  ــه مى روم، دس وقت، موقعى كه به مدرس

خشك نمى شود.» 
سرما بيشتر شده بود و راه طولانى تر به نظر مى آمد. چند 
ــنيد. صدا آرام  ــه جلوتر رفت. ناگهان صدايى ش قدمى ك

ــباهت داشت. ايستاد و  ــتر به ناله ش و ضعيف بود و بيش
ــر، پيرمردى به درخت  ــه اطرافش نگاه كرد. كمى دورت ب
كهنسالى تكيه داده بود و در حالى كه دستانش را به طرف 

مردم دراز كرده بود، از آنها كمك مى خواست. 
ــا كنجكاوى به طرف  ــرما را فراموش كرد و ب مصطفى س
ــداى اورا بهتر  ــت. هر چه جلوتر مى رفت، ص پيرمرد رف
ــنيد. پير مرد حال خوبى نداشت. دستهايش در آن  مى ش
ــده بود و حركتى نمى كرد.  ــرخ ش ــرد پاييزى س هواى س
ــران بى توجه به او در  ــت، اما عاب پيرمرد كمك مى خواس
ــود را به جاى گرمى  ــعى مى كردند زودتر خ حالى كه س
ــانند، از كنارش مى گذشتند. صداى پيرمرد در ميان  برس

زوزة باد گم شده بود. 
ــد. اصلاً فكر نمى كرد كسى فقير تر از  مصطفى ناراحت ش
خود او هم پيدا شود! با خودش گفت: «حتماً خيلى نياز دارد 
كه گدايى مى كند!» بعد دستش را در جيب كرد احساس 

برگرفته از زندگي شهيد معظم دكتر مصطفى چمران 
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كرد، صداى به هم خوردن سكه هايش را مى شنود. كمى 
مكث كرد انگار كسى به او مى گفت: « مصطفى! اين كار را 
ــتر به اين پول نياز دارى، فكرش را بكن،  نكن! خودت بيش
اگر دستكش بخرى، ديگر مجبور نيستى دستهايت را به هم 
ــوند!» مصطفى برگشت و به پشت سرش  بمالى تا گرم ش
نگاه كرد. كسى را نديد. لبخندى زد و گفت: «نه! اگر من به 
اين پيرمرد كمك كنم، خدا هم به من كمك خواهد كرد!» 
ــتهايش را كه مشت شده بود بيرون آورد و به  سپس دس
طرف پيرمرد دراز كرد. پيرمرد به او نگاه كرد و دستانش 
ــرما بى حس شده بود، به طرفش دراز  ــدت س را كه از ش
ــتانش را بالاى دستهاى پيرمرد گرفت.  كرد. مصطفى دس
وقتى مشت مصطفى باز شد سكه ها غلتيدند و داخل دست 

پيرمرد گرفتند. 
ــت. مصطفى  ــاى پيرمرد نشس ــادى روى لبه ــد ش لبخن
ــحالى را در چهرة او ببيند. سپس  ــت برق خوش مى توانس
ــنيدن چيزى بشود، به  بى آن كه چيزى بگويد يا منتظر ش
ــرد پاييزى، همچنان در  ــه به راه افتاد. باد س طرف مدرس
كوچه مى وزيد، اما مصطفى ديگر سردش نبود. او خوشحال 

بود و همين احساس، او را گرم مى كرد. 
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ــهر كاظمينِ  در تاريخ 25 ذي القعده 1353 قمرى، در ش
ــه نامش را  ــايد ك ــراق، نوزادى ديده به جهان مى گش ع
ــودك دومين فرزند  ــى گذارند.اين ك ــيدمحمد باقر م س
خانواده بود. پدر اين نوزاد، آيت االله سيد حيدر، از مجتهدان 
بنام و مشهور، و مادرش دخترِ آيت االله شيخ عبدالحسين 
آل ياسين، از زنان باتقوا و پرهيزكار بود. پس از چهار سال 
ــواده روحانى به دنيا آمد كه نام  نوزاد ديگرى در اين خان
وى را آمنه بنت الهدى مى گذارند. سرنوشت اين برادر و 
خواهر از ولادت تا شهادت درهم آميخته شد تا حماسه اى 

شورانگيز شود.
آيت االله سيدمحمد باقر صدر، در راه تحصيل علوم دينى 
ــيار از كتاب هاى  از همان ابتداى نوجوانى تلاش نمود. بس
ــى فقه و اصول را كه طُلاب حوزه در طول چند سال  درس
ــتاد مطالعه نمود  ــزرگ مى خوانند، بى اس ــتادان ب نزد اس
ــگفت  ــطح را، به طور ش و بدين گونه درس هاى دوره س
ــيدمحمدباقر  انگيزى، در مدتى كوتاه گذراند. آيت االله س
صدر در كنار تحصيل، به آموزش و تدريس علوم مختلف 
به خواهر كوچكش؛ آمنه بنت الهدى پرداخت.بدين وسيله، 
بنت الهدى ادبيات، تاريخ، فقه، اصول و قرآن را از برادرش 

آيت االله سيدمحمد باقر صدر آموخت.
نايل شدن آيت االله صدر به درجه اجتهاد و فقاهت، پيش 
ــيعه كم مانند و شگفت انگيز  ــرعى در تاريخ ش از بلوغ ش
ــدِ مردم عراق و  ــا مرجعيت اين فقيه جوان و تقلي بود، ام
ديگر بلاد عربى از او بسى شگفت انگيزتر مى نمود؛ زيرا او 
پيش از رسيدن به چهل سالگى از مراجع بزرگ محسوب 
مى شد. بنابراين، مرجعيتِ آيت االله صدر و تقليد مردم از 
او، در تاريخ مرجعيت شيعه از حادثه هاى استثنايى و يگانه 

است.
ــتگيرى و  ــرى، رژيم بعث عراق، دس ــال 1392 قم در س
ــلمان را افزايش داد. شهيد آيت االله  شكنجه مبارزان مس
ــلمان بود و به نفع اسلام  صدر كه از رهبران مبارزان مس
ــتان  ــلمين تبليغ مى نمود. بر اثر بيمارى در بيمارس و مس
بسترى گرديد اما حكومت عراق، در بيمارستان هم ايشان 
را راحت نگذاشت و بر آن شد كه ايشان را دستگير كند. 
ــتان را محاصره كرده و سپس آيت االله صدر  ابتدا بيمارس
ــتان  را با همان بيمارى و ضعف، به بخش زندانيان بيمارس
كوفه بردند و دست بند زدند، ولى مدتى نگذشت كه مردم 
مسلمان با اجتماع پرشكوه و اعتراض به دستگيرى ايشان، 
ــت دشمنان اسلام  ــبب آزادى آيت االله صدر و شكس س

شدند.
ــهيد آيت االله  ــلامى ايران، ش ــش از پيروزى انقلاب اس پي
ــلامى ايران حمايت  ــيدمحمد باقر صدر، از انقلاب اس س
ــت و از  ــان  نامه اى به امام، در پاريس نوش مى كرد .ايش
ــكوه مند ايران ستايش كرد و آمادگى خود را با  انقلاب ش

 من آماده شهادتم
نوزده فروردين سالگشت شهادت شهيد ايت االله 
سيد محمد باقر صدرو خواهر ايشان بنت الهدي 

صدر گرامي باد
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تمام شجاعت اعلام نمود. در اين راه، فتواى تاريخى خود را 
درباره انقلاب اسلامى صادر نمود:

بسم االله الرحمن الرحيم. كسانى كه در ايران براى دفاع از 
اسلام و مسلمين قيام كرده و كشته مى شوند، شهيد هستند 
ــلام، در بهشت  ــين عليه الس و خداوند آنان را با امام حس

محشور مى گرداند. ان شاءاالله تعالى. سيدمحمدباقرصدر
ــم بعث عراق، در تاريخ 16 فروردين 1359، آيت االله  رژي
سيدمحمدباقر صدر و خواهرش بنت الهدى را دستگير و به 
بغداد مى برد. رئيس سازمان امنيت كشور عراق، آيت االله 
ــان مى خواهد كه  صدر را به مرگ تهديد مى كند و از ايش

ــلامى ايران بنويسد تا از مرگ  چند كلمه، عليه انقلاب اس
ــدر مخالفت كرده و مى گويد:  ــات يابد. اما آيت االله ص نج
ــهادتم.» آن گاه اين خواهر و برادر مجاهد و  «من آماده ش
ــهادت مى رسانند.  ــكنجه گاه مى برند و به ش عالم را به ش
سرانجام در تاريخ 19 فروردين 1359، در نيمه هاى شب 

جنازه آن دو شهيد را به خانواده شان تحويل مى دهند.
راهشان هم چنان پرُ ره رو و پايدار باد!

33 شماره 37
فروردين 1390



ــياره هايى  وجود آدم فضايى و به طور كلى حيات در س
ــت كه از زمانى كه  غير از كره زمين، موضوع داغى اس
بشر توانسته به كمك علم، كاوش هاى فضايى بيشترى 
انجام دهد، هنوز سر به مهر باقى مانده، اما از جذابيت 

آن كم نشده است. 
تلسكوپ هاى عظيم، ماهواره هاى قدرتمند و كاوشگرهاى 
حساس و پيچيده به دانشمندان اين امكان را مى دهند 

كه داده هاى خود را درباره كيهان افزايش دهند.
ــت. به تازگى  ــروف «كپلر» يكى از اينهاس ماهواره مع
كاوش هاى كپلر از وجود سياره هايى خبر داده كه شبيه 
ــرار گرفته اند كه به نظر  ــتند و در مناطقى ق زمين هس
قابل سكونت مى آيند. شايد بگوييد كه اين خبر چندان 
ــه وجود چنين  ــمندان ب ــت و بارها دانش هم مهم نيس
ــتاوردهاى كپلر  ــياره هايى پى برده اند؛ اما اين بار دس س

بيش از حد انتظار بوده است.
ــت  ــدت پنج ماه توانس ــى در م ــكوپ فضاي ــن تلس اي
ــا از آنها در  ــد كه 54ت ــايى كن ــياره را شناس 1250س
منطقه هاى قابل سكونت قرار دارند، يعنى امكان وجود 
ــت.  ــيار بالاس حيات و آب به صورت مايع در آنها بس
اين موضوع از آن جا اهميت دارد كه تابه حال تنها يك 
ــياره شبيه زمين كشف شده كه امكان حيات در آن  س

وجود دارد.
اين واقعيت نشان مى دهد كه وقتى در منطقه كوچكى 
ــى در تعداد زيادى  ــيرى، احتمال وجود زندگ از راه ش
سياره  مطرح مى شود، پس مى توان نتيجه گرفت كه در 
سرتاسر راه شيرى، بى شمار منطقه براى زندگى وجود 

دارند كه ما از آنها بى خبريم.

كرد !
جب 
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ــگر كپلر، درباره  ــت گروه كاوش «ويليام بروكى»، سرپرس
ــب اين ماهواره مى گويد: «كپلر كه ماه مارس  قدرت عجي
2009 (اواخر زمستان 1387) به فضا پرتاب شد، مى تواند 
ــمان - در  ــمت كوچكى از آس ــتاره را در قس 156هزار س
صورت هاى فلكى شلياق و دجاجه- كه يك چهارصدم كل 

آسمان را تشكيل مى دهد، رصد كند.»
ــاهداتى كه به تازگى از كپلر منتشر شده است، در  در مش
ــت 88، كپلر توانسته 68  فاصله زمانى 22 تا 27 ارديبهش
ــياره كه بيش از دو برابر  ــياره به اندازه زمين، 288 س س
زمين وسعت دارند، 662 جسم فضايى شبيه نپتون، 165 
ــياره را كه بزرگ تر از  ــترى و 19 س ــياره به اندازه مش س
ــترى هستند كشف كند. جالب تر اين كه بين اينها پنج  مش
ــتاره خود دارند  ــدارى نزديك تر از عطارد به س ــياره م س
(عطارد نزديك ترين سياره به خورشيد است) و جرمشان 
ــت. پس بى دليل نيست  تقريباً 13/5 برابر جرم زمين اس
ــفيات، آن هم در بازه زمانى كوتاهى،  كه مجموعه اين كش

دانشمندان را شگفت زده كند.
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پروين اعتصامي در بيست و پنجم اسفند 1285 هجري 
شمسي در تبريز متولد شد، در كودكي با خانواده اش 
به تهران آمد. پدرش كه مردي بزرگ بود در زندگي 
ــتعداد  ــت، و هنگامي كه متوجه اس او نقش مهمي داش
دخترش شد، به پروين در زمينه سرايش شعر كمك 

كرد.

يوسف اعتصامي معروف به اعتصام الملك از نويسندگان 
و دانشمندان بنام ايران بود. وي اولين "چاپخانه" را در 

تبريز بنا كرد، مدتي هم نماينده ي مجلس بود.
ــار" بود كه اولين  ــام الملك مدير مجله بنام "به اعتص
ــعار پروين در همين مجله منتشر شد، ثمره ازدواج  اش

اعتصام الملك، چهار پسر و يك دختر است.
●●●

ــد. خانواده او اهل  ــنا ش پروين از كودكي با مطالعه آش
ــي به ويژه  ــود و وي مطالب علمي و فرهنگ ــه ب مطالع
ادبي را از لابه لاي گفت و گوهاي آنان درمي يافت در 
ــالگي به ديوان اشعار فردوسي، نظامي، مولوي،  يازده س
ناصرخسرو، منوچهري، انوري، فرخي كه همه از شاعران 
بزرگ و نام آور زبان فارسي به شمار مي آيند، آشنا بود 
ــيوه هاي  ــان كودكي پدرش در زمينه وزن و ش و از هم

يادگيري آن با او تمرين مي  كرد.

ــعري از شاعران قديم به او مي داد تا بر اساس  گاهي ش
آن، شعر ديگري بسرايد يا وزن آن را تغيير دهد، 
و يا قافيه هاي نو برايش پيدا كند، همين تمرين ها 
ــها زمينه اي شد كه با ترتيب قرارگيري  و تلاش
كلمات و استفاده از آنها آشنا شود و در سرودن 

شعر تجربه بياندوزد.

ــعر و شاعري آشنا  هر كس كمي با دنياي ش
ــد، با خواندن اين بيت ها به توانائي او در  باش
آن سن و سال پي مي برد برخي از زيباترين 
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